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                                                پير تعليم؛ شينيه‌هاي قبل و بعد از خاقاني

مقدمه 
بي‌هيچ گمان افضل‌الدين بديل خاقاني (ف. 595 يا 582) از بزرگ‌ترين قصيده‌سرايان ادب فارسي است كه الحق سخنداني بدو ختم مي‌شود. چنان‌كه خود مي‌گويد:

سخنداني به كه ختم است؟ مي‌داني و مي‌پرسي!
فلك را بين كه مي‌گويد: « به خاقاني! به خاقاني! »

نمي‌توان بين قصايد وي تفاوتي قايل شد؛ هريك در جاي خود زيبا، متين و فاخر است. آنچنان كه بلااستثنا شعراي بعد از او به استقبال و وامگيري از قصايد غرّا و كلام شيواي او رفته‌اند. ازجمله قصايد او قصيدة بلند «مرآت‌الصّفا» در حكمت و سير و تكميل نفس است. اين قصيدة حكمي ـ  عرفاني برمبناي انديشه‌هاي عارفانه و صوفيانة او است كه درون‌ماية آن دوري از هواي نفساني و توجه به شريعت و دينداري است.

ابيات قصيده 115 بيت و در بحر هزج مثمن سالم سروده شده است كه تاكنون 23 تن از شاعران به استقبال آن رفته‌اند. شايد كمتر شعر يا قصيده‌اي در تاريخ ادب فارسي بيابيم كه اين‌گونه از آن استقبال شده باشد.

گزارش مرآت‌الصّفا
اين قصيده (صفا، 1356: ص 209) با مطلع زير آغاز مي‌شود:
مرا دل پير تعليم است و من طفل زبان‌دانش

دم تسليــم سر عشـر و سـر زانـو دبستـانــش

نه هر زانو دبستانست و هر دم لوح تسليمش

نه هـر دريا صدف‌دار است و هر نم قطره نيسانش

سـر زانو دبستاني است چـون كشتـي و نوح آن را

كه توفان جوش درد اوست، جودي گـرد دامانش

خود آن كـس را كه روزي شد دبستـان از سـر زانو

نه تا كعبـش بُوَد جــودي و نـه تا ساق، توفانش

نه مردِ اين دبستان است هر كز جنبش دردي

به هر دم چــار توفان نيست‏، در بنيادِ اركانش…
آنگاه مراحل آموزش از پير دل را به تفصيل بيان مي‌دارد:
هوا مي‌خواست تا در صف بالا همسري جويد

گرفتم دست و افكندم به صف پاي‌ماچانش
به اوّل نفـس چـون زنبـور كافر داشتم ليكن

به آخر يافتم چون شاه زنبوران مسلمانش
مگو مي‌خواست تا مرتد شود نفس از سر عادت

مرا اين سرّ چو پيدا شد بريدم سر به پنهانش
ميان چار ديواري به خاكـش كردم و از خون

سر گورش بيندودم‏، چو تلقيـن كردم ايمانش
سپس به همّتِ چون خورشيدِ خويش اشاره مي‌كند:

بلي خود همّت درويش چون خورشيد مي‌بايد

كه سامانش همه شاهيّ و او فارغ زِ سامانش

سليمان است اين همّت به ملك خاصِّ درويشي

كه كوس «ربّ هب لي» مي‌زنند از پيش ميدانش
نياز و آز، دو سگ دربان هستند؛ بقا نزل و رضا خوان اين درگاه است؛ مطبخش تسليم و هيمه تخت چيپال. با مركب اخلاص و نعلي از تاج خاقان‏، سر آمال‌گوي و پاي عقل چوگان. روزي به بارگاه شاهنشاه همّت به زمين‌بوسي مي‌رود او را بر بالاخوان جاي مي‌دهد و از جامِ خاص خرسندي جرعه‌اي آب حيوان بدو مي‌دهند. دل بدو تعليم مي‌دهد كه هرگاه گنج فقر داري در جهان منگر و از قحط كنعان نينديش كه نعيم مصر با توست، پس:

سر دامان شبستان كن به شرط آنكه هر روزي
بساطي سازي از رخسار و جارويي زِ مژگانش 

آنگاه بدو تعليم مي‌دهد كه: 

نماز مرده كن بر حرص ليكن چون وضو سازي
كه بي‌آبي است عالم را و در حيضند سكانش

وگر گويم تيمم كن به خاكي چون كني آنجا
به خـون كشتگان آلـوده شد خاك بيابانش
وقتي تو خوان مي‌سازي، عيد سگان آز است، پس تو شيروار روزه بدار و در سبع ‌الوانش منگر، چرا كه:

كشـف در پوست ميرد ليـك افعي پوست بگذارد 
تو كم زِ افعي نه‌اي در پوست چون ماندي به‌جا مانش

از اين عالم و عالم بالاي آن سفر كن و چشم بپوش كه دل از هر دو مستغني است. تخت خود را از خاك پاي مردان گير‏، درويش باش كه سلطاني و درويشي در نزد وي يكي است چون خورشيد درويش‌صفت باش كه خود عريان است و لباس زربفت به همگان مي‌دهد. 

چون درويش گشتي سخا بيش كن امّا نه براي جزا كه آن رباخواري است. دنيا سنگ استنجاست و آلوده به شيطان، پس به آلايش گيتي دست ميالاي. به‌دنبال اقبال بي‌ادبار مباش كه آن هيچ بقايي ندارد. از تيرباران ضعيفان در كمين شب بترس و:

حذر كن زآه مظلومي كه بيدار است و خون‌باران
تو شب خفتـه به باليني كه سيـل آيد ز بارانش
از تعجيل قضاي بد پناهي ساز و:

چو بيــژن داري اندر چه مخسب افراسياب‌آسا
كه رستم در كمين است و كمندي زير خفتانش
تو طفلي و زمين دايه، تو شيرش را مي‌خوري و او خونت را ... 
سرانجام خاقاني، دين و پناه در شريعت را از همه بهتر مي‌داند:

فرايض ورز و سنّت جوي و اصل آموز و مذهب خوان
مجسطي چيست و اشكالش قليدس كيست و اقرانش
شينيه‌هاي قبل از خاقاني

يكي از شينيه‌هاي قبل از خاقاني قصيدة استاد منوچهري دامغاني (ف.432) (منوچهري دامغاني، 1356: 46) در مدح سلطان مسعود غزنوي است در 23 بيت به مطلع: 

سمن بوي آن سر زلفش كه مشكين كرد آفاقش
 عجب  ني ار تبت گردد ز روي شوق مشتاقش
منوچهري پس از تغزّل و تشبيب به مدح سلطان مسعود پرداخته و او را تا سر حد مبالغه ستوده است از جمله در قصيدة زير:

دو مار افساي عينينش‏، دو مارستنـد زلفينش

كه هم مار است مار افساي و هم زهرست ترياقش

به خواب اندر سحرگاهان خيالش را به بر دارم

نمي‌بوسم سيه‌زلفين و آن رخسار برّاقش

ز خواب اندر چو برخيزم سته گردم، دو ته گردم

از آن جادو ، وزان آهو ، سيه‌چشمش، دو ته طاقش

مرا بر عاشقان داده يكي منشور سالاري

كه طومارش رخ زردست و مژگانست وراقش

گرفتم عشق آن آهو سپردم دل بدان جادو

كنون آهو وشاقي گشت و جادو كرد اوشاقش ... 
گمان مي‌رود خلاف قول دولتشاه سمرقندي (دولتشاه سمرقندي، 1338: 74) و ديگر كساني كه معتقدند خاقاني به استقبال مختاري غزنوي رفته، بايد گفت: خاقاني قصيدة منوچهري را استقبال كرده است و البته بي‌توجه به قصيدة عثمان مختاري نبوده، چرا كه قديمي‌ترين شينية موجود ازآنِ منوچهري است و چه‌بسا كه قصيدة عثمان خود استقبالي از منوچهري بوده باشد.

دولتشاه سمرقندي ( همان، ص74) ذيل حالات عثمان مختاري (ف. 544 يا 549) معترض استقبال خاقاني از عثمان مختاري شده است و مطلع قصيده را چنين مي‌داند:

مسلمانان دلي دارم كه ضايع مي‌كند جانش
درافتادم بدان دردي كه پيدا نيست درمانش
حال‌آنكه مطلع يادشده مربوط به قصيده‌اي ديگر از شاعر ديگري است كه به نام مختاري ثبت شده است.

دولتشاه در ادامه مي‌نويسد: «و بسياري از اكابر اين قصيده را جواب گفته‌اند،  همانا به زيبايي اين قصيده نگفته‌اند؛ و جواب گفتة خاقاني مر اين قصيده راست در زهديات و حكمت، … ». 

مطلع قصيدة عثمان مختاري (ف. 544 يا 549) (صفا، 1356: ج2، ص 504) از شعراي دربار غزنوي چنين است:

مسلمان‌گشتن آيين كرد چشم نامسلمانش
به ترك ناوك مژگان كه پرزهر است پيكانش
مختاري اين قصيده را در مدح اميرمحمود روباهي سروده است. اين قصيده داراي 86 بيت،  ازجمله قصايد ممتاز مختاري است كه حاوي مضامين بديع و تغزلات لطيف به شيوة تغزلات فرخي و مدايح عنصري و ازرقي است.

مختاري (عثمان مختاري، 1341: 237) در اين قصيده، شينية منوچهري دامغاني و ناصرخسرو قبادياني را درنظر داشته است. قسمت‌هايي از آن قصيده بدين‌شرح است:

دل عشــاق را زلفــش همــي دام بـلا گـردد

از اين معني به كار آيد به هم پرحلقه چندانش

مرا ســوداي آن دارد كه تا برهــم زنم زلفش

مگر بـادي وزد كز هم كنــد ناگــه پريشانش

دلم سرگشتة مهر است و مست عشق و از مستي

همـي ترســم كه بگـرايد سوي چاه زنخدانش

بزرگــان زان خريدارند رويش را كه در مجلس

فروشـد گوهـر و شكــر لب شيرين و دندانش

طلسم  چاه  نخشب  گشت  بغدادي به غلطانش

وگرنه چــون برآيد ماه خندان  از گريبانش ؟

همانا يك دل، اندر شهر خالي نيست از مهرش

بدان صورت كه روز عيــد من ديدم به ميدانش
حكيم ابومعين ناصربن‌خسرو قبادياني (481-394) بعد از منوچهري قصيده‌اي (منوچهري دامغاني، 1353: 216) به همان وزن و قافيه در 42 بيت به مطلع زير سروده است:

چه بود اين چرخ گردان را كه ديگر گشت سامانش

به  بستان جامة زربفت بدريدند خوبانش
منقّش جامهاشان را كشان پوشيد فروردين

فرو شست از نگار و نقش و ماه و مهر و آبانش
همانا تا خزان با گل به بستان عهد و پيمان كرد

كه پنهان شد چو بدگوهر خزان بشكست پيمانش
شاعر پس از مقدّمه‌اي در نكوهش دنيا توصيه مي‌كند كه با دشنة حكمت و طاعت، ديو نفس ستوري را بكشد. ديو منافق و گردنكش نفس را بايد با عقل مسلمان كرد. آنگاه به تهمت كساني اشاره مي‌كند كه او را بددين مي‌دانند و اين تهمت را رد مي‌كند: 

نبيند چشم  ناقص طاعت پُرنور  فاضل  را
كه  چشمش  را بخست از ديدن او خار نقصانش

و ابيات پاياني قصيده را در ستايش علي عليه‌السّلام گفته است:

از آن  سيّد كه از  فرمان ربّ‌العرش پيغمبـر
 وصي  كردش  در آن  منزل كه  منبر  بود پالانش

از آن مشهور شير نر كه  اندر  بدر و در خيبر
هوا از چشم خون باريد در صمصام خندانش …   
اميرالشعرا ابوعبدالله محمّدبن‌عبدالملك معزّي نيشابوري (وفات بين سال‌هاي 511- 490) از شعراي سلجوقي است كه در بسياري از قصايد خويش به سبك استاد منوچهري دامغاني نظر داشته است. وي قصيدة شينيه‌اي (امير معزّي، 1362: 396) در مدح ابوالمحاسن معين‌الملك در 20 بيت با مطلع زير دارد:

 همي جويم نگاري را كه دارم چون دل و جانش
همي خواهم كه يك ساعت توانم ديدن آسانش
تمامي مصراع‌هاي اين قصيدة مصنوع‏، مقفّي و در بيشتر ابيات از ترصيع استفاده كرده است. از آن قصيده است:

نهاد   اندر   سرم   ابري  كه  پيدا  نيست   بارانش

نهاد  اندر  دلم   دردي  كه   پيدا  نيست  درمانش

چو وصلش من همي خواهم چه گردم گرد هجرانش

كه  پيدا   نيست  پنهانم   ز   بس  پيدا  و  پنهانش

گل   خنــدان  همي  بينم   شكفته در گلستانش

هميشه  چشم  من  گريان  از  آن  گلهاي  خندانش

خميده همچو چوگانست زلف عنبرافشانش

دل  مسكين من گويست زير خم چوگانش

لبش ماننـدة لعلست و مرجانست دندانش

سرشكم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانش ...
اديب صابر ترمذي (546 هـ .ق.) از شعراي دربار سلطان سنجر نيز پيش از خاقاني شينيه‌اي (خاقاني، 1362: 477) به مطلع زير دارد:

دلم عاشق‌شدن فرمود و من  برحسب  فرمانش
درافتــادم بـدان دردي كه پيدا نيست درمانش
اين قصيده در مدح مجدالدّين ابوالقاسم علي از درباريان سلطان سنجر و رئيس خراسان سروده شده و شامل 41 بيت است. از آن قصيده است:

پريشان زلـف دلبندي  دلم بربود هر ساعت

پريشان كرد حالم را سرِ زلف پريشانش

قرار و خواب و شيريني ز جان و چشم و عيش من

ببرده  از بُن دنـدان لب شيرين و دندانش

لبش ياقوت  خندان  است و گريانم نبيند  كس

اگر وقتي ظفر يابم بران ياقوت خندانش

جمـال حـور عين  دارد مگر  كز  روضة  جنّت

به دنيـا از پي فتنه فرستاده‌ست رضـوانش

گر  از  مشرق  برآيد  چشمة  خورشيد  هر روزي

رخش خورشيد رخشان  گشت  و مشرق شد گريبانش 
سيدحسن غزنوي (ف. 556) متخلص به اشرف ـ از فصحاي اواسط قرن ششم ـ نيز قصيده‌اي شينيه (غزنوي، 1362: 104) در مدح سلطان بهرام‌شاه غزنوي در 30 بيت دارد. مطلع و قسمتي از آن قصيده است:

گهر بر زر همي بارم ز ياقوت دُرافشانش

شـدم چــون ذرّة سايــه زِ خورشيـد درخشانش

خيالش  همچو او  هيچم  نمي‌پرسيد  عجب  نبود
كه   از  بيمار   پرسيدن  نگردي   هم   پشيمانش

به عمر ار چند ننهاده است يك شب روي بر رويم

برآنم  تا  كنم  يك روز  جان خويش در جانش

سكندر آب حيوان را ز ظلمت جست و اينك من

همي  در  چشمة  خورشيد   بينم  آب  حيوانش

دهانـش  نقطة  موهوم  را  مانــد  كنــون  آري

مبـادا  چون  برآرد  خط  بود  بر  نقطه  برهانش
شينيه‌هاي پس از خاقاني

1. اميرخسرو دهلوي (ف. 725) از شعراي فارسي‌زبان هندوستان و معروف به «سعدي هندوستان» در قصيده، پيرو خاقاني است و به استقبال بسياري از قصايد او رفته است. وي در ديباچة غرة‌الكمال اعتراف مي‌كند كه در مواعظ و حكم تابع سنايي و خاقاني است.

اميرخسرو قصيدة مرآت‌الصفاي خاقاني را در قصيده‌اي 115 بيتي (خطي، ملك، ش 32/5367) با مطلع زير جواب گفته است:

دلم طفل است و پير عشق استاد زبان‌دانش
سوادالوجه سبق و مسكنت كنج دبستانش
او در كمال خضوع و فروتني قصيدة خويش را آب و جوي شمرده كه پيش اسب خاقاني ريخته:

مرا سبقِ كمال  است  آنكه  گفت استاد خاقاني:
«دل من پير تعليم است  و  من  طفل  زبان‌دانش»

نه من گفتار دانا را جوابي ساختم، ليكن
جــوي آوردم و  آبي كه ريــزم پيش يكرانش
يكي از ابيات اين قصيده چنين است:

زِ درياي  شهادت  چون نهنگ لا بـرآرد سر
 تيمّم  فرض  گردد نوح  را  در  روز توفانش

اين بيت مورد توجه شعراي بعد از اميرخسرو قرار گرفته است و چندين شرح بر آن نوشته‌اند؛ ازجمله: شرح جامي (خطي، دانشگاه تهران، ش2/5273 و 11/1940 و 26-25-24/2144و 1/4794)؛ شرح شمس‌الدين محمد اسيري نوربخشي لاهيجي(خطي، مجلس ش 38/412و دانشگاه تهران ش 2/3468 و 10/1477و 10/4366) (وفات 912) و شرح صدرالدين ابوالفتح سيدمحمّد گيسو دراز حسيني چشتي (825-721) (دكن: 1360) است.

2. ابوالعطا كمال‌الدين محمود متخلص به خواجوي كرماني (753-689) از شعراي بزرگ قرن هشتم نيز شينيه‌اي (خواجوي كرماني، 1360: 61) در مدح جمال‌الدين احمد در 30 بيت با مطلع زير دارد:
چه كاخست اين كه كيوانست جفت طاق ايوانش؟

قمر خشتي ز ديوارش، فلك ركني از اركانش

زلال كوثر و تنسيم آب حوض دلجويش

نهال سدره و طوبي نبات صحن بستانش

فلـك  گــردونة زردوز پيـش صفة پارش

زحل، چوبك‌زن  هندو  فـراز  طاق ايوانش

اساس طينـت آدم ز خاك روح‌بخشايش

نسيم نكهت جنّت ز بـاد عنبـرافشانش

ستون سقف مرفوع از تراشش‌هاي نجّارش

بنــاي بيت معمور از عمارت‌هاي طيانش

فروغ  چشمة   خورشيد عكس شمسة سقفش

طــراز كسوت  افلاك عطف ذيل سكّانش

مساميــر ثوابــت  بابي  از اوتــاد ايوانش

تصاويـر عناصر نقشي از  نيرنـگ الوانش

چــراغ  بــاغ  كُحلي فروغ ماه  منجوقــش

هماي گلشن قدسي  ز بـاب جــوف بطنانش
3. خواجه عصمت‌الله بخارايي (وفات 840) از شعراي عصر تيموري،  قصيده‌اي (بخارايي، 1366: 145) در مدح خليل‌ميرزا در 32 بيت با مطلع زير سروده است كه استقبالي از شينية عثمان مختاري است:
دلآرامي   كه   بيمارم   ز  چشـم   نامسلمـانش

اگر  تيرم  زند  سازم  چو  جان  در  سينه  پنهانش

برايش سوختم دل را از اين حسرت كه تا روزي

كبـاب   خامسـوز   خود   رسانم   بر   نمكدانش

جهاني  در  شب  تاريك  زلفش  راه  گم  كردي

اگـر  بر  سر   نياوردي   مه   از   گوي   گريبانش

عزيز آنگه بود درمان كه دردي در  درون  باشد

چه داند  قدر وصل آن‌كس كه نبود درد  هجرانش

دل  گمگشته مي‌جويند  خلقي  در  خـم  زلفش

مگـر جمعيّت د‌‌‌‌ل‌هاست  در  زلف  پريشــانش ؟
4. نورالدين عبدالرحمن جامي (ف. 898) خاتم‌الشعراي شعر فارسي ازجمله بهترين مقلدان «مرآت‌الصفاي» خاقاني است، چنان‌كه دولتشاه (دولتشاه سمرقندي، 1338: 82) گويد: «… در اين روزگار، طبع وقّاد و خاطر نقّادِ جوهري بازار سخنوري، عالم محقّق، مولانا نورالـملّة والدين، عبدالرحمن جامي مَدَّ الله ظِلالَ فَضَائِلِهِ، مايل به جواب اين قصيده گرديده و الحق، حقايق و معارف و حكمت را به نوعي در شيوة نظم درآورده كه در حيّزِ وصف درنگنجد، و بعضي اكابر و افاضل مولانا را در اين امر تتبّع نموده‌اند.»

جامي (جامي، 1360: 49) قصيدة خود را جلاء‌الروح نام نهاده است. مجموع ابيات آن 139 بيت و مطلع قصيده چنين است:

معلّم كيست؟ عشق و كنجِ خاموشي دبستانش
سبق ناداني و دانا، دلم طفل سبق‌خوانش
جامي شعر خود را «خوان حكمت» مي‌خواند و در جواب خرده‌گيران بر نظم ساده‌اش گويد:

     خوش آيد در سخن صنعت ز شاعر، ليك ني چندان 
     كه  آرد  در  كمالِ  معنيِ مقصـود، نقصــانش

آنگاه از خاقاني و اميرخسرو به نيكي ياد مي‌كند:

سخن آن بود كز اوّل نهاد استاد خاقاني
به مهمانخانة گيتي، پي دانشوران، خوانش

چو در سير معاني يافت خسرو سوي آن خوان ره
 ملاحت‌هاي وي افكند شوري در  نمكدانش

از آن قصيدة بلند است:
معلّم كيست؟ عشق و كنج خاموشي دبستانش

سبق   ناداني  و   دانا   دلم   طفل  سبق‌خوانش

ز  هركس نايد اين استاد شاگردي نه هر كوهي

بدخشان باشد و هر سنگ‌پاره  لعل  درخشانش
زبان  جز  بي‌زباني  نيست  اين  نادر  معلّم  را

دريغا   در   همه   عالم   ندانم كس زبان‌دانش

كجا در  جمع نادانان  تواند كسب  جمعيّت 

كسي كز فكر دانايي بود  خاطر پريشانش

ولي  كو  ذوق  ناداني چه  شد  هر دفتر دانش

كه بندد نقش كلك  عقل  شويد ز آب نيسانش

طويل‌الذّيل ‌طوماري‌ست  شرح  علم ناداني

كه در عمر ابد نتوان رسانيدن به پايانش

شهودالحق في‌الكونين يك نكته ز مضمونش

سوادالوجه في‌الدارين يك نقطه ز عنوانش

تصوّر كي توان كرد از كسي تصديق اين معني

اگر   نبود  معرّف  كشف و حجّت  ذوق  وجدانش

ز خاك فقر در كـوي ارادت ساختم كاخــي

كه كم‌خواري و كم‌خوابي و كم‌گويــي است اركانش

نيابي ساحت  درگاه جز ميدان اسلامـــش

نبيني  صُفّــة دهليـز  جز ايــوان  ايمــانش
5. پس از جامي، امير عليشير نوايي (906-844)، امير، وزير و شاعر و نويسندة حامي جامي نيز قصيدة شينيه‌اي به مطلع زير سروده است:

معلّم عشق و پير عقل ‌دان  طفل  سبق‌خوانش
 پي تأديب او اينك فلك  شد چرخ گردانش
6. نظام‌الدين استرآبادي (ف. 921)، معروف به معمّايي از شعراي قرن نهم و عصـر اميــر عليشيــر نوايي است. وي در پايان عمر به سرودن قصايد و ترجيعات و مدح ائمه پرداخت.

نظام‌الدين استرآبادي به استقبال مرآت‌الصفا رفته و قصيده‌اي در 130 بيت به نام منهاج‌الهدي (خطّي، ملك، ش 34/5367) سروده است كه مطلع آن قصيده چنين است:

معلّم كيست؟ پير عشق و من طفل سبق‌خوانش


       سبق  وارستــگي ويرانــة عزلـت دبستانش

7. محمدبن‌سليمان، متخلص به فضولي، اهل بغداد (وفات 970)،  شاعر شيعي و از عرفاي قرن دهم هجري است. فضولي ازجمله استقبال‌كنندگان شينية خاقاني است كه قصيده‌اي در 134 بيت به شكل نصيحت‌نامه در سلوك و اخلاق سروده و نام آن را انيس‌القلوب (فضولي بغدادي، 1358: 17)  نهاده و مطلع آن چنين است:

دلم درجيست اسرار سخن دُرهاي غلطانش


       فضاي علم، دريا فيضِ حق بارانِ نيسانش
شاعر با اشاره به قصايد خاقاني، اميرخسرو و جامي مي‌گويد:

بحمـدالله  بنايـي   ساختم   از   بهــر   آسايش

ز  سنگ  صبر و  آب  حلم  و  خاك  علم  بنيانش

نه من  تنها  شدم   باني  اين  خانه  كز  اوّل  بود

اسـاس  از  كاملان  هند  و شـروان  و  خراسانش

سه ركن از خانه بود از خسرو و خاقاني و جامي

من  از  بغداد  كردم  سعي  در  تكميـل  اركـانش

فضولي  را  به  سعي  خود نشد توفيق اين جرئت

مدد  كردند  وقـت  كـار  هـم  ارواح  ايشـانش

ز هر  علمي  دلم  را  بهره  ده  يا رب چو مي‌داني

« دل من پير تعليم است و من طفل سبق‌خوانش»

ز   كان   طبع   پولادين   بــرون   آورد خاقانـي

سوي  درياي  هند  ارسال  كرد  از سوي شروانش

به استادي از  آن پولاد، خسـرو سـاخت ميراثـي

روان  سوي  خراسان  كرد  از  دهلي  و  ملـتانش

جلايي  داد  آن   را   جامـي  آنگه  جانـب  بغداد

فرستـاد ازبـراي   خادمــان   شـاه مــردانش

مرا   از  كورطبعي  نسبتي   با   آن   نبود   امّا

به  گستاخي   ربودم  از  كف  روشن ضميرانش

«انيس‌القلب» كردم نام اين محبوب و مي‌خواهم

كه  هر  ساعت  دهم  در  بزم  اهل فهم جولانش
از آن قصيده است:
دلم  درجيست  اسرار  سخن درهاي غلطانش

فضاي  علم  دريا  فيض  حق  باران  نيسانش

تعالي‌الله   چه   درهاي   لطيف آبدارست اين

كه زيب گوش و گردن مي‌كند ابكار عرفانش

رهي دارد زبان گويا سوي اين درج و اين دريا

كه بي‌امساك  مي‌بينم  هر  ساعت   دُرافشانش

زبانست   آنكه   انسانيش  مي‌خوانند  اهل  دل

كه  حيوان  تا  نمي‌گويد نمي‌گويند  انسانش

كسي  قدر   زبان   خويش   مي‌دانم نمي‌داند

همانا قيمتي چندان  ندارد  لعل  در  كانش
8. شاعري متخلّص به حسابي (قرن دهم) كه نامش ميرزامحمّد است از گذشتگان خاندان حسابي و از اجداد دكتر محمود حسابي،  ديواني در دست است با اشعاري متوسط. در اين ديوان (حسابي، 1354: 85) سه قصيدة شينيه به تتبّع خاقاني وجود دارد:

الف- قصيده‌اي در 26 بيت با مطلع زير:

جهان حمّام  و خلق  بي‌سر و پا، نقش حمّامش

متاعش   سرسر   انبار و   خاكستر   سرانجامش

اجل  را  بادپايي  دان  به  صحراي  عدم   دائم

كه سرها رفته خاك ره در  آن صحرا به هر گامش

به خون  دل  بود  آغشته  خورشيد  فلك‌رفعت

كه بيني از شفق در خون يكي هر صبح و هر شامش

مكن  بر  خود  مسلّط  نفس را از سركشي دايم

چو نفست گشت سركش چون كني در سركشي رامش
ب- قصيده‌اي ديگر با نام «مرآت‌الحقيقه» در50 بيت:

به خلوت  پير  را حاصل چو نبود نور عرفانش

چه باشد زنده‌اي در گور گو آنجا برآ جانش

مجوي اسرار حق اي دل ز پيري كز ره صورت

هواي  حور  و غلمان كرده اندر چاه زندانش

قناعت  پيشه  كن  تا  قاف  قربت  آشيان گردد

كه سيمرغ از قناعت گشت واقع شاه مرغانش
 پ- قصيدة «مرآت‌القلوب» در 45 بيت:
دلم از درد بحري شد كه پيدا نيست پايانش

عجب دردي كه جان‌دادن بود مضمون درمانش

اگر گهوارة فقرش  شود مسكن عجب  نبود

كه  گردد  از شرف زال فلك گهواره‌جنبانش

ره  حق  رفتن  آن  زال ذليل‌الفعل كي داند

كه  از  فال سفال و سنگ باشد طرح و دكّانش

چوكژدم نيش كم زن همچو مار از پوست بيرون آي

اگر خواهي كه داني معجز موســي و  ثعبانش

دو آيين است عشق و دل ميان هر دو يك پرده

دلي  بي‌پرده  چو بيني  يكي خوان و يكي دانش

گل  دل  از بهشت آمد به آب  لطف  پرورده

حياتي  جاودان  دارد  تو   از   غفلت  مميرانش

چه  نشترها  زند  از عشق اوّل‌ روح را بر رگ

كزو يك قطره خون‌ بچكيد و دل گفتند خلقانش
9. ها‌‌شمي كرماني ميرجهانگير (مقتول 946) از اعقاب شاه قاسم انوار و مصاحب جامي، قصيدة شينيه‌اي (صفا، 1356: ج 5، ص 661) به مطلع زير سروده است:
معلّم عشق و عارف طوطي و مرآت عرفانش
سبق معني و صورت ابجد لوح دبستانش
10. جمال‌الدين عرفي شيرازي (ف. 999) از شعراي بلندپاية قرن دهم هجري نيز قصيدة «مرآت‌الصفاي» خاقاني را پاسخ گفته و آن را «عمّان‌الجواهر» (عرفي شيرازي، 1360: 65) ناميده است. اين قصيدة نود بيتي در نعت حضرت محمّد صلي‌الله‌عليه‌وآله است و اين‌گونه آغاز مي‌شود:

دل   من  باغبان  عشق  و  حيراني   گلستانش

ازل   دروازة  باغ  و  ابد  حد خيابانش

چنان  باغي  كزو  گلچين نيارد گل برون  بردن

نه آن  باغي كه يابد خارچين از بيم دورانش

گلي  كز  خرّمي  وي را بخنداند چو فروردين

نه  آن  گل كز وداع شاخ گرياند زمستانش

اگر طفل  دلم  را  دايه، حور آيد  وگر مريم

به  هنگام  مكيدن زهر مي‌جوشد ز پستانش

ز  ايمان  گردنت  آسيب  مي‌يابد  به  ديرش بر

كه  بربندند حرز  كفر  بر   بازوي   ايمانش

به درس عشق  خواندن گر كليم و گر خليل آيد

بدون  گريه  و  زاري  نيايد  ذوق  وجدانش

به سنبل   مي‌زند  چوگان   زلفي  سيلي  خجلت

كه  ناف  آهوي  چين  مي‌تراشد گوي ميدانش

مجو كوثر مي لعلي طلب كز وي چو كس نوشد

به  رنگ  لاله  از  ناوك  برويد  جام  مرجانش
11. حكيم ركن‌الدّين مسعود كاشاني (ف. 1066) متخلّص به مسيحا،  از شعراي عصر صفوي، قصيده‌اي (ديوان خطي، ملك،  ش 5230) به استقبال از خاقاني به مطلع زير سروده است:

ببين درياي چشمم  را  و  زور  سيل  مژگانش

 مياور  بر زبان  ديگر  حديث  نوح و توفانش

اين قصيده در 38 بيت و در مدح خان خانان سروده شده است. وي در قسمتي از اين قصيده با تفاخر و تفصيل بر خاقاني مي‌گويد:

منـم آن بلبل كاشانـي اندر مبـداء  فطـرت

كه آب  خضر  را رشك است بر خاك گلستانش

بلـرزد آنچنان در گور خاقاني  ز رشك من

كه يك جنبش به كاشان افكند از خاك  شروانش

از آن قصيده است:

عجب فصل بهاري كرده عشق از چهره‌ام ظاهر

  كه  آه  سرد  و  اشك  گرم  باشد  باد و بارانش
عذار  نازكش  زان  سرخ  شد  مانند  برگ گل

  كه   نارد   تاب   بار   ساية   زلف   پريشانش!

دل  من   باغبـان   بخـل   بالاي   تو   شد   امّا

  در  آتش  ريشه  قايم  كرده  گلبن  در گلستانش

مگـر   زور   كمان   ابروانت    بيشتـر   گـردد

  در   آتشگاه   رخ   آويختي   بر   دود  مژگانش

به  آب  و  رنگ  اين  گل  باغبان  بسيار مي‌نازد

  مگر  پرورده  از  عزّت  به  خاك  درگه خانش
12. شاعر همشهري او خواجه شعيب جوشقاني (1032) اهل جوشقان كاشان و از صاحب‌منصبان و رجال دورة شاه‌عبّاس نيز قصيدة شينيه‌اي (خطي، ملك، ش 5577، ص 207) در 113 بيت و به مطلع زير دارد:

اديب عشق كآمد خلوت و وحدت دبستانش
يكي گويي و يكي دانند طفلان سبق‌خوانش
13. همشهري ديگر اين دو،  مثالي كاشاني از شاعران قرن دهم نيز در قصيدة شينيه‌اي با نام «آيينة گيتي‌نما» (خطي، ملك، ش 35/5367)،  طي 95 بيت به استقبال قصيدة عرفي رفته است:

معلّم عشق و بيت‌الله من كنـج دبستانش


خط تقدير نقش لوح طفلان سبق‌خوانش

14. نورالله دهخوارقاني (ديوان خطي، ملك، ش 36/5367) از شاعران قرن دهم نيز در قصيده‌اي 88 بيتي به استقبال شينية خاقاني رفته است:

معلّم شاهد معني و جان طفل سبق‌خوانش
سبق طومار و اندر من  بود كنج دبستانش

15. زيب‌النّسا، متخلّص به مخفي (1113-1048) از شعراي نامدار زن پارسي‌گوي شبه‌قارة هند،  قصيدة شينيه‌اي (مخفي، زيب‌النسا‌بيگم، 1360: 258) به استقبال قصيدة عرفي و در نعت حضرت رسول صلي‌الله‌عليه‌وآله سروده كه شامل 78 بيت است و سه مطلع دارد:

مطلع اوّل:

دل من  بلبل عشق است و داغ دل گلستانش

فنا  ديوار  آن  باغ   و  بقا  حدّ  خيابانش

دلي كز  درد تنهايي و رنج هجر خون  گرديد

بيابان را كند رشك گلستان چشم گريانش

اگر ديوانة عشقـي مگردان  روي زين  وادي

كه اين وادي ره عشق است و ناپيـداست پايانش

مطلع دوّم:

دلم مرغ سحرخيز است و داغ پنبـه بستانـش

شــرار شعلــة آه جگــر ســرو گلستانش

 بنــازم عندليبــي را كه در راه وفــاداري

قفس شد آشيان آن را و صبر آمـد  گلستانش
مطلع سوّم:

دلم ديوانـة عشـق است و حيرانــي بيابـانش
معلّم  جذبة  عشق  است  و  خاموشي  زبان‌دانش

من آن درياي خونخوارم  كه پايي اندران دريا
 بود زنجيـر  در  گردن  به  روي  موج  توفانش

شهيـد عشــقم و دارم ز تيـغ  ناز او  زخمـي
 كه در محشر  بود  شاهـد  مـرا  زخـم  بيابانش
16. حكيم قاآني شيرازي (1272-1223) از شعراي دربار محمّدشاه قاجار دو قصيدة شينيه (قاآني شيرازي، 1363: 397) به تتبّع خاقاني دارد. اوّلين قصيده در ستايش شاهزاده حسنعلي‌ميرزا در چهل بيت به مطلع زير است:

ز  چشمـم خون فرو ريزد به ياد چشم فتّانـش
پريشان خاطـرم از عشـق گيسـوي پريشانش
شاعر در اين قصيده خود را اين‌گونه با خاقاني برابر دانسته:

شها تا درفشان گرديده در مدح تو خاقانــي

بود خاقاني ايّام و خاك فارس شـروانش
از آن قصيده است:

اگر خورشيد مي‌جويي نگه‌ كن روي چون ماهش
 وگـر شمشـاد مي‌خواهـي ببين سـرو خــرامانش

به دوران هركجا  باشد دلي از غـم به درد آيد

 مرا دردي  بود در  دل  كه  جز غم نيست درمانش

قدش‌سروست و عارض گل، خطش‌سبزه ‌است و لب غنچه 
 بود خود گلشن خوبي چه حاجت سير بستانش

شــود شيرين، كلامي‌ها ز لعل  دلكشش ظاهـر
همانـا  تُنگ  شكر  هست  پنهان  در  نمكدانش
و قصيده‌اي ديگر (همان: ص 399) در ستايش حاج ميرزا آقاسي در 57 بيت:

فلك دوش از عروس خور تهي چون گشت دامانش 
چو عمان چهره شد بر در ز سيمين اشك غلطانش
شبـه‌سان حلقـه‌اي كَفتيـد و بپراكند درهايش
شـب‌آسا زنگي‌اي خنديد و  بدرخشيد  دندانش
شاعر در ادامة قصيده با معشوق خيالي گفت‌وگو مي‌كند. معشوق از گردون گردان نالان است و شاعر در پاسخ مي‌گويد:

فلـك آسيمـه‌تر از ماسـت در محـروسة هستـي
  ازان هر شام بيني  با هزاران  چشم حيرانش

جهان را قبض و  بسط اندر كف انسان كه ايزد را
  ز موجودي  نيابي  جلوه‌گر  زآنسان كز انسانش
آنگاه در وصف انسان كامل و فضايل انساني و رتبت و مرتبت او سخن مي‌گويد و سرانجام انسان كامل را ممدوح خويش حاج ميرزاي آقاسي برمي‌شمارد!

17. رضاقلي‌خان هدايت طبرستاني (1288-1215) از پركارترين نويسندگان و شعراي عصر قاجار قصيده‌اي به استقبال از خاقاني در نكوهش دنيا و پژوهش عقبا در 26 بيت دارد كه شرح احوال خود را نيز ذيل آن مي‌آورد. اين قصيده (هدايت، 1362: 614) در پايان رياض‌العارفين آمده است:

نبندد   هيچ   مقبل   دل   بر   اين  دنيا و اقبالش

  كه  در  لوزينه  پنهان  سير و در مي زهر قتالش

حكيم  عقل  گريان  بر  تو  كز  حراره مسمومي

  كرفس  آرزو خايـي  همي  از  بهــر  ابطالش

تو را دل خوش كه  اندك داري از دنيا نمي‌داني

  كه زهـر ناب جان گيرد چه يك قطره چه خروارش
دو  دست  نفس  را  بربند  پس  بگشا  در تقوا

  كه تا ناقص  نسازي  قوتش صعب است اكمالش
سگي  مـاده  است  دنيـا و سگ نر طالب  دنيا

  كه دشوار است اخراجش گر آسان است ادخالش

مگر  از  سردي  آب  قناعت  بگسلد  اين سگ
  وگرنه   ناگزير   آمد   كه   پيوندد   به  دنبالش
نجات اندر شريعت دان و زي صاحب شريعت دان

  سفينه   نوح   كو  خود  غير  مهر احمد و آلش
18. جيحون يزدي (ف. 1301) از قصيده‌سرايان و مداحان عصر قاجار است كه دو قصيدة شينيه (جيحون يزدي، 1363: 135) در ديوانش وجود دارد. يكي از آنها در حيرت از حوادث كون و فساد و مدح موسي‌بن‌جعفر عليه‌السّلام شامل پانزده بيت به مطلع زير است:

خرد طبل تحيّر زن شبي خواندم  به ميدانش 
كه  واجب چيست  مقصد زين تغيير زاي امكانش
و ديگري در 32 بيت به مطلع:

جهان  فهرست  ايجاد و سطور  امصار  ايوانش

شهنشه  نام  يـزدان، مـدح مجدالملـك عنوانش
از اين نام خوش يزدان و زين  فرخنده فر عنوان

همـي طوبي لك اي  ايران  رسد از باغ رضوانش
الا اي  ترك  نسرين‌رُخ  گل‌اندام  و  شكرپاسخ

كه  سـرو  قدت  از  خط سمن‌سا  بار  ريحانش
19. ملاعبّاس شوشتري متخلّص به شباب (1310هـ ‌.‌ق.) در منقبت حضرت علي عليه‌السّلام قصيده‌اي (شباب شوشتري، 252) در 63 بيت با مطلع زير سروده است:

بتي دارم كه عهدي بسته با جان عقد مرجانش

كه تا نام از جهان باقيست باشد جاي در جانش

شاعر در اين قصيده ضمن ذمّ دنيا به راه خلاصي نفس مي‌پردازد:

بيار اي  ساقي  مهوش  بطي  زان  بادة  بي‌غش

كه  تا  رمزي  سرايم  بر  تو  از  دنيا و دورانش

نه  اين  دنيا  همـان  دريـاي بي‌پرواي  بي‌پايان

كه نوحي با چنان كشتي نرست از جور توفانش

نه  اين  دنياي  بهمن بند گرگين‌گير چنگزكش

همان زالي كه رستم جان  نبرد از دست دستانش

نه  اين  دنياي  افسون‌ساز  حيلت‌باز  دون‌پرور

همان  شيرين  كه  شد  خسرو اسير چشم فتّانش

نه  اين  دنياي  نارعنـاي  بـي‌پرواي  جادوگـر

همان  ليلي  كه  شد  مجنون  قتيل  تير مژگانش
ز  خسرو  گر  همي  خواني برآمد جان شيرينش

ز  بهرام ار  همي  راني  خورنق  جاي گورانش

زهي  ابله  كه  بندد  چشم  بخشايش  به انعامش

زهي  نادان  كه  دارد  دست  آسايش به دامانش
20. رفعت سمناني (ف. 1310 هـ .ش.) از شعراي اواخر عهد قاجار،  قصيدة شينيه‌اي با دو مطلع و 42 بيت دارد:

مرا باغيست اندر جان، كه يك برگ‌ست رضوانش
 مرا  داغيست  اندر  دل،  كه  جزئيت نيرانش
از آن قصيده است:

ز باغ جان ز داغ  دل گه آسان  كار  و  گه مشكل
 چه  سازد  گر  نسازد  دل  بدين  سختي  و آسانش

هزار  اندر  هزاران  ليلـي  از  عشقست  مجنونش
 قطـار  اندر  قطار  عشّاق  دل‌خـون گشته حيرانش

هزاران  موسي  و  عيسا  چو مجنوني به صحرايش
 هزاران  چون  سليمان  كم  ز مـوري  در بيابانش

در  آنجا  لامكان هم چون مكان تنگست اسكانش
 به غير از  راستـي  كالا   نمي‌بينـم   به   دكّانش

دلا  خون  شو  كه  دلخوني و مجنونيست كار دل
اگـر  طغيان  نمود  از  مژه  جاري  كن  به  دامانش

الا  اي  اشك  خونين  سد شكن از سيل پي‌درپي
كه اين سـد است حايل در ميان جان و جانانش
21. حكيم صفاي اصفهاني (1314-1269) از شعراي اواخر قرن سيزده،  قصيدة شينيه‌اي (صفاي اصفهاني،1362: 55) در مدح قطب‌الهدايه و محيط‌الولايه احمد مرسل صلي‌الله‌عليه‌وآله در 87 بيت سروده است كه اين‌گونه آغاز مي‌شود:

مرا دل عرش يزدانست و من اجري‌خور خوانش

 خوشا  اجري‌خوري كارند خوان از عرش يزدانش

بدان خـوان  نان  ايقانست و  آب  چشمة  حيوان

 چو مرد از خودپرستي رست اين آبست و آن نانش

دبستانــي كه   آموزنـد   راز   علّــم‌الاسمــاء
دل  پـاكست  و  جـان  رازدان  طفـل  دبستـانش

بناديده‌ست چشم رنگ غفلــت روي مرآتـش
 به  نگرفتست  دست  گرد  كثرت عطف دامانش
22. محمدباقر آذري دامغاني (ف. 1327) از شاعران محلّي نيز با قصيده‌اي (خطّي، ص 15) به مطلع زير:

دلم  دريـا و غم‌هـاي پياپي موج توفانش


فضاي سينه‌ام صحرا، حوادث مار و ثعبانش
به استقبال قصيدة عرفي رفته است. 
از آن قصيده است:

در اين دريا و اين صحرا چنانم غرق و  ناپيدا

اجل گر خواهدم پيدا  نمايد، نيست امكانش

قضا حدادسان، من چون حديد و آتشم حرمان

مـدار آسمـان پتك و زميـن سخت سندانش

تن و جانم چنان كرد آسمان پامال درد و غـم

همي  نگذاشت جاني تا كه بسپارم  به جانانش
23.  مرتضي طايي شميراني از شاعران معاصر، قصيده‌اي (طايي شميراني، 1366: ج 2،  ص 265) در مدح حضرت قاسم در 37 بيت با مطلع زير سروده است:

دلا وارسته شو از دور دهـر و كيـد  كيوانش

نخواهي خويش را چون گوي گر غلطان به چوگانش

تو همچون يوسف و باشد طلسم جسم زندانت

طلسم  جسم   را   بشكن  رهان  خود را ز زندانش

به چاه شهوت و نخوت فكندي يوسف جان را

درآ از  همچـو  چاه و كن عزيز مصر و كنعانش 
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